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  : موضوع

  بررسي دلالت معجزه بر نبوتبررسي دلالت معجزه بر نبوت

  

  

  

  

  ..............: نام استاد

  ..............: محقق

  

  

  

  .........: رشته
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  مقدمه 

در حوزه مسائل اعتقادي، مبحث راهنماشناسي از اهميتي ويژه و جايگاهي والا برخوردار 

هـاي تشـخيص    ق اثبات نبوت خاصه يا راهاز فروع مبحث راهنماشناسي، بحث طر. است

  . مصاديق راستين پيامبري از مدعيان دروغين است

پس از قبول لزوم نبوت و ارسال رسل از سوي خدا براي هدايت بشر، از جملـه مسـائلي   

باشـد، ايـن    كه به طور جدي در برابر يك انسان جوياي حقيقت در اين مسير مطـرح مـي  

به عبـارت  . چگونه و از چه راهي ممكن و ميسر استاست كه اثبات صدق دعوي نبوت 

توان بدون داشتن سخني قاطع و دليلي متقن، به دنبال هـر كـس كـه مـدعي      ديگر، آيا مي

سفارت از سوي خداست، روان شد و فرامينش را به كـار بسـت يـا اينكـه بايـد طريقـي       

نسان دچار اشـتباه  مطمئن و دليل محكم براي اين كار وجود داشته باشد تا بر اساس آن، ا

و انحراف نشود و به حقيقت رهنمون گردد؟ بحث از مسـاله اعجـاز بـه عنـوان يـك راه      

گيرد؛ زيرا از جمله اموري  يابد و شكل مي شناخت يا اثبات آن در همين راستا اهميت مي

مطـرح گرديـده و بـه    ) 1(كه به عنوان راه اثبات نبوت، و به نظر برخي، تنها راه اثبات آن

  )2. (دي مورد بحث و نظر واقع شده مساله معجزه استطور ج

در اين مقاله، كوشش شده است كه دلالت معجزه به عنوان يك وسيله و راه بـراي اثبـات   

به ديگر سخن، در اين . اش مبني بر نبوت او، بررسي و ارزيابي شود صدق مدعاي آورنده

توانـد گـذار بـه صـدق      مـي  نوشتار سعي ما آن است تا روشن گردد كه آيا اساساً معجزه

جوي يافتن مصداق حقيقي منصب نبوت اسـت،   دعوي نبوت را براي كسي كه در جست
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  هموار كند تا دچار حيرت نشود يا در دام افراد شياد كذابي كه نقـاب پيـامبري بـر چهـره    

  اند، نيفتد و به بيراهه نرود، يا خير؟ اگر پاسخ مثبت است چرا و چگونه؟ زده

  :ه بحث بررسي دلالت معجزه، تذكر دو نكته بجاستپيش از ورود ب

جـا، بـه عنـوان اصـل      برخي از مسائل براي اين بحث، جنبه مقدمـه دارنـد و در ايـن    -1

و  υاثبات وجود خدا و صـفات او، لـزوم بعثـت انبيـا     : اند؛ از جمله موضوع پذيرفته شده

ائـه معجـزه از سـوي    آوري از سوي خدا در ميان بشر و ار ارسال رسل، تحقق ادعاي پيام

  .υپيامبران 

جا، معجزه به مفهوم عام و تمام اقسام آن نيست، بلكـه مـراد    مقصود از معجزه در اين -2

آن دسته از اعمال و اموري است كه مدعيان نبوت براي صدق ادعاي خود به عنوان دليل 

بخشـد؛ از   تياز ميها را از ساير اعمال مشابه ام هايي كه آن اند، با ويژگي و حجت ارائه داده

  :جمله

  خارج از توان بشري بودن و در نتيجه، مغلوب واقع نشدن و قابل تعليم و تعلم نبودن؛ -

  با ادعاي آورنده مطابقت داشتن؛ -

العاده  براي اثبات نبوت و اتمام حجت صادر شدن؛ بنابراين كرامات اوليا و اعمال خارق -

و نيـز  ) لحاظ ماهيت با معجزه متفاوت است هر چند از(مرتاضان و ساحران وامثال آنان 

معجزاتي كه به منظور عذاب قومي يا براي ارهـاب معانـدان و تعظـيم و تكـريم مومنـان      

  .صورت گرفته باشد، از دايره اين بحث خارج است

  رابطه معجزه و نبوت 
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اي دال بر چيزي خارج از خود باشـد؟ بـر فـرض دلالـت، آن      تواند به گونه آيا معجزه مي

اش وجـود   اي بين معجزه و صدق ادعاي آورنده يز خارج از معجزه چيست و چه رابطهچ

كنـد يـا    دارد؟ آيا معجزه با نبوت پيوند منطقي دارد و به صورت برهاني، بر آن دلالت مي

  خير؟

  آراء و نظرات 

اي  اش رابطـه  گروهي از انديشمندان اعتقاد دارند كه بين معجزه و صدق ادعاي آورنده -1

معجزه بر نبـوت  : گويند اينان مدعي تلازم بين آن دو هستند و مي) 3. (قي وجود داردمنط

به نظر اين گروه، رابطه مذكور هرگز اعتباري و قراردادي نيست؛ زيرا . دلالت برهاني دارد

معجزه در سايه عنايت ويژه خدا و اعطاي قدرت از سـوي او بـه افـراد خاصـي، تحقـق      

بـه عبـارت   ) 4. (دور عمل مذكور از غير او اصلاً ممكن نيسـت اي كه ص يابد، به گونه مي

  )5. (باشد اش مي ديگر، صدور معجزه تخصيص فعلي خدا بر نبي بودن آورنده

بين معجزه و نبوت ارتباطي نيست و معجـزه دلالتـي بـر صـدق     : اند برخي ديگر گفته -2

ان و برخي از غريبان اين نظر از سوي بعضي از دانشمندان مسلم. اش ندارد ادعاي آورنده

بين معجزه : گويد به عنوان مثال، شبلي نعماني، از دانشمندان مسلمان، مي. ابراز شده است

دانم و دليلـي كـه    اگر كسي ادعا كند و بگويد من هندسه مي. و نبوت هيچ ارتباطي نيست

يـب و  توانم گرسنه بمانم، هر چند اين كار عج آورد اين باشد كه بيست روز متوالي مي مي

بـه همـين صـورت،    . شـود  داني او اثبات نمي خارق عادت باشد، ولي از اين عمل هندسه

كند من پيغمبرم، معنايش اين است كه من رهبر و راهنماي سـعادت   شخصي كه اظهار مي
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كند اين است كه عصا را به اژدها  دو جهانم، و دليلي كه براي اثبات دعواي خود اقامه مي

چند از عهده آن كار عجيب برآيد، امـا پيـامبري او از كـار ثابـت      او هر …كند  تبديل مي

بر فـرض  : ، فيلسوف معاصر انگليسي، نيز گفته است(Ch. D.Broad)براد ) 6. (شود نمي

نظيـر   العـاده و بـي   تواننـد دليـل بـر قـدرت فـوق      هـا فقـط مـي    قبول وقوع معجزات، اين

بـر آن، در زمـان مـا كسـاني يافـت       علاوه. آورندگانشان باشند، نه دليل صدق ادعاي آنها

پـس چـه   ) 7. (شوند كه معجزه دارند، در حالي كه اصلاً وجود خـدا را قبـول ندارنـد    مي

  توان ادعا كرد؟ تلازمي بين اين دو مطلب مي

بعضي ديگر از ارباب دانش برآنند كه معجزه، خود دلالتـي تـام و قطعـي بـر چيـزي       -3

اش يقـين   توان به صدق ادعـاي آورنـده   سي، نميندارد؛ يعني، به صرف ديدن معجزه از ك

نمود، بلكه دلالتش اقتضايي است؛ يعني، قابليت آن را دارد كه با ضميمه شـدن قـراين و   

  )8. (مقدمات ديگر به آن، بتواند در طريق دلالت بر نبوت به كار آيد

  نحوه نگرش به معجزه

ده به عمل آيد، بهتر اسـت  پيش از آنكه هرگونه قضاوتي درباره صحت و سقم آراء ياد ش

توان نگريست كه هـر يـك    بحث به اين شكل مطرح شود كه معجزه را به دو صورت مي

  :ها خلط شود از اين دو نگرش، نتايج مخصوص به خود را همراه دارد و نبايد بين آن

العاده، كه از سـوي فـردي خـاص ارائـه      گاهي به معجزه به عنوان يك پديده خارق -الف

كنـيم و   هـا و اصـول ديگـر نگـاه مـي      ون هرگونـه مشخصـات، پـيش فـرض    شود، بد مي

خواهيم با قطع نظر از هر اصل و حقيقت ديگـري، بـه بررسـي دلالـت آن بـر چيـزي        مي
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در اين صورت، معجزه تنهـا بـر وجـود نيرويـي عظـيم و شـگرف       . خارج از آن بپردازيم

صدق ادعاهـاي آورنـده آن    درآورنده آن و يا خارج از او دلالت دارد و از اثبات نبوت و

توان با مشاهده معجزه، به وجـود موجـودي مـاوراي     در اين نگاه، حتي نمي. ناتوان است

عالم طبيعت پي برد، مگر آنكه با شواهد و دلايلي، دخالت عوامل طبيعـي در پيـدايش آن   

  .العاده را نفي كنيم كار خارق

اي كه در شرايط خاص و پـس   دهنگاه دوم به معجزه آن است كه آن را به عنوان پدي -ب

در ايـن نگـاه، پـس از اثبـات     . دهـد، در نظـر بگيـريم    از اثبات برخي اصول ديگر رخ مي

اي كه براي رهنمون سـاختن   خداوند حكيم و لزوم نبوت عامه، معجزه را به عنوان پديده

ايـم   يرفتـه در اين نگاه، پذ. دهيم شود، مورد توجه قرار مي بشر به پيامبران راستين ارائه مي

ها لزوماً پيامبراني فرستاده است و با توجه به اينكـه   كه خداوند حكيم براي هدايت انسان

شوند، اگر آورنده معجزه پيامبر نباشد، مـردم   مردم با ديدن معجزات، تسليم آورنده آن مي

توضيح نگـاه دوم را در  . شوند و اين بار حكمت خداوند سازگار نيست دچار گمراهي مي

گيريم و در اينجا تنها در صدديم كه ايـن دو نـوع نگـاه را از يكـديگر      بحث پي مي ادامه

متمايز سازيم و متذكر شويم كه شايد بتوان بين آراء دانشمندان مسلمان در اين باره وجـه  

ها كه دلالت قطعي معجزه بر نبوت را مدعي هستند،  جامعي پيدا كرد، به اين شكل كه آن

اند و كساني كه منكر دلالت آن شـده و يـا    ديد دوم ملاحظه كرده در واقع، معجزه را طبق

بر اين اساس، دلالـت  . اند اند، مطابق نگاه اول، به معجزه نگريسته دلالتش را كافي ندانسته

  )9. (معجزه بر نبوت دلالتي برهاني و عقلي است
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  دو تقرير از دلالت عقلي 

  :اش، دو تقرير وجود دارد در نحوه دلالت عقلي معجزه بر صدق ادعاي آورنده

دلالت معجزه نوعي دلالت عقلي است، به نحو عملي؛ به اين صورت : تقرير متكلمان -1

پس كسي كـه ادعـاي   . نمايد كه عقل آدمي از كار ديگري يا سكوت او كشف رضايت مي

گيرد و بعد براي اثبات ادعاي خـود،   پيامبري دارد و اين ادعايش در محضر خدا انجام مي

دهد كه ديگران از مقابله با آن عاجزنـد، مسـلماً ايـن كـار او      اي انجام مي العاده خارق كار

باشد؛ زيرا جاري كردن معجزه به دست كسي، به معناي تاييـد   دليل بر صدق گفتارش مي

گـو باشـد، خداونـد نبايـد بـه دسـت او، آن كـار         كار اوست و اگـر مـدعي نبـوت دروغ   

گـو را عمـلاً تاييـد كـرده كـه در نتيجـه، موجـب         ه دروغالعاده را جاري كند، وگرن خارق

  )11. (گمراهي مردم است

اند  به اعتقاد اينان، متكلمان حقيقت معجزه را درك نكرده: تقرير بعضي از دانشمندان -2

اند معجزه كاري است كه خدا مسـتقيماً بـه دسـت     اند؛ زيرا گمان برده كه چنان حرفي زده

پيامبر در آن نقش و دخالتي داشـته باشـد، در حـالي كـه بـين       آنكه دهد، بي بشر انجام مي

اي واقعي برقرار است، به طوري كه صدور اين عمل خاص از غيـر   پيامبر و معجزه رابطه

هنگام اعجاز، خداوند به ولي خود اراده، قدرت و نيرويي ماوراي بشري . او ممكن نيست

را ) معجـزه (عمل فوق طاقت بشري  تواند بر طبيعت غلبه كند و آن كند كه مي عنايت مي

دهند، اما  آورند، در واقع، خود آن كار را انجام مي معجزه مي υپس وقتي انبيا . انجام دهد

گيـرد و بـه    هـا سرچشـمه مـي    با يك توانايي فوق بشري كه از كمال روحي و معنوي آن
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درصـد   بنابراين، دلالت معجزه بر صدق نبوت دلالت عقلي صد. نيروي الهي متصل است

  )12.) (يعني، دلالت عقلي به نحو عملي(گويند  است، نه آنكه متكلمان مي

اند كه پيوند بين معجزه و قداست روح تكـويني   بعضي از بزرگان در تاييد قول دوم گفته

گونه هر موجود ممكني آيت وجود واجب تعالي و نشانه و آيـت نيـز امـري     همان. است

االله  كست ناپذير نيز آيت و نشانه قداست روح وليتكويني است، هر موجود غير عادي ش

همچنين پيوند بين معجزات، رسالت و امامت، واقعيتي . اي تكويني است باشد و نشانه مي

  )13. (تكويني و قابل استدلال عقلي است

اشاعره دلالت معجزه را نه دلالت عقلي محض و نه دلالت نقلي، بلكه دلالت عـادي و از  

  .دانند ه االله بر ايجاد علم به صدق در بيننده به دنبال ظهور معجزه ميباب جاري شدن عاد

  برهاني يا اقناعي بودن دلالت معجزه

انگيز و اساسي در مبحث اعجاز، برهاني يا اقناعي بـودن دلالـت معجـزه     از مباحث بحث

 »برهاني بودن«پيش از ورود به آراء مطرح شده در اين مساله، لازم است دو مفهوم . است

  .دلالت معجزه قدري روشن شود» اقناعي بودن«و 

: تـوان گفـت   منظور از برهاني بودن دلالت معجزه اين است كه با استدلال و برهـان، مـي  

دهد، در ادعـايش صـادق اسـت و بـين معجـزه و صـدق قـول         كسي كه معجزه انجام مي

دومي است و بـه   اي كه اولي عقلاً مستلزم اي منطقي وجود دارد، به گونه اش رابطه آورنده

  )14. (باشد گر گذري منطقي مي اصطلاح، گذر از معجزه به صدق معجزه
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تـوان گفـت هـر كـه      منظور از اقناعي بودن دلالت معجزه اين است كه با اسـتدلال، نمـي  

معجزه آورد، ادعايش درست است، بلكه حقيقت آن است كه مردم به ايـن گونـه مسـائل    

هـا را   كند و اعتماد و اعتقاد آن جزه عامه مردم را اقناع ميبه تعبير ديگر، مع. شوند قانع مي

اي منطقي بين صدق دعوي و معجزه باشد و بـه اصـطلاح،    آنكه رابطه نمايد، بي جلب مي

  )15. (شناختي است گر گذري روان گذر از معجزه به صدق معجزه

 ـ اكنون با توجه به مفاهيم مزبور، به راستي، چه نوع دلالتي را مي راي معجـزه قائـل   توان ب

شد؛ برهاني يا اقناعي؟ در اين باره، دو راي عمده وجود دارد كـه اوي قايـل بـه برهـاني     

هـايي   البتـه هـر دسـته اسـتدلال    . بودن و دومي معتقد به اقناعي بودن دلالت معجزه است

  .گيرند شوند و مورد ارزيابي واحياناً نقد قرار مي دارند كه مطرح مي

  زه و ادله آنبرهاني بودن معج -الف

تر دانشمندان و متكلمان اسلامي دلالت معجزه بـر صـدق دعـوي نبـوت را برهـاني       بيش

  :اند از يك نظر، دو گونه است اي كه آنان بر مدعاي خود اقامه كرده ادله. دانند مي

  .دلايلي كه دال بر امكان ارتباط وحياني آورنده معجزه است -1

  . كند ثبات ميدلايلي كه ارتباط وحياني او را ا -2

، در تفسير شريف الميـزان،  υانديشمند بزرگ اسلامي معاصر، علامه طباطبائي : دليل اول

اند كه  مطرح كرده» برهاني بودن يا اقناعي بودن دلالت معجزه«بحث مستقلي تحت عنوان 

  :نويسد ايشان مي. شود از آن به عنوان امكان برهاني بودن دلالت معجزه استفاده مي
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، مـدعي رسـالت و نبـوت از جانـب خداونـد      )ارتباط و حياني(ان به طريق وحي پيامبر«

العاده است و از سنخ ادراكات ظاهري ودروني كه مردم در خـود   اين ارتباط خارق. بودند

اگر نبي در ادعـاي  . باشد نيست، بلكه ادراكي است كه بر عموم افراد پوشيده مي -يابند مي

ت كه او متصل به ماوراي طبيعـت و مويـد بـه نيـروي     اش آن اس خود صادق باشد، لازمه

درست ) ارتباط وحياني(اگر اين مطلب . اي كه بتواند خرق عادت كند الهي باشد، به گونه

و حق باشد، امكان اين نيز هست كه از نبي خرق عادت ديگري صادر شود تا نبوت او را 

. »يجوز و فيما لا يجوز واحـد  حكم و الامثال فيما«بدين وسيله تصديق و تاييد كند؛ زيرا 

) نزول وحـي و ارسـال نبـي   (پس اگر خداوند اراده هدايت مردم را از طريق خرق عادت 

پـس  . كرده است، بايد آن را با خرق عادت ديگري، كه معجزه باشد، تاييد و تصديق كند

خـرق عـادت غيـر    (و ادعاي نبوت و ارتباط وحيـاني  ) خرق عادت ملموس(بين معجزه 

  )15(» .تلازم است) ملموس

آورنده معجزه صلاحيت تكويني نبـي بـودن را لازم دارد؛ يعنـي، بـين نبـي و      : دليل دوم

اي تكويني برقرار است، به طوري كه صـدور ايـن عمـل از غيـر او ممكـن       معجزه رابطه

. شود بـه اراده و اذن خـاص الهـي اسـت     اي كه به دست او جاري مي نيست؛ زيرا معجزه

بنـابراين، آنكـه معجـزه    . تواند معجزه ارائه دهد يت را ندارد، پس نميگو اين صلاح دروغ

  )16. (آورد، در قولش صادق است مي

در تكميل دليل مزبور، اين نكته لازم به توضيح است كه اگـر خداونـد مسـتقيماً معجـزه     

بياورد و نبي هيچ نقشي در تحقق آن نداشته باشد، پس بايد نبي با پيش از نبـوتش هـيچ   
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، خداونـد او را عمـلاً تاييـد كـرده     )صدور معجزه(نكرده باشد، هر چند با اين كار فرقي 

ولي اگر پيامبر در صدور آن، نقش داشت، معنايش آن است كه او قابليـت ارتبـاط   . است

پـس  . يافته و وارد عالم ديگري شده كه خـدا فعلـش را بـه دسـت او انجـام داده اسـت      

  .زيرا بين دو خارق عادت فرقي نيست تواند ارتباط وحياني داشته باشد؛ مي

خداوند عادل و حكيم است، هدايت مردم را اراده كرده و راضي بـه ضـلالت   : دليل سوم

از سوي ديگر، سفارت از سوي . بنابراين، ارسال رسل بر او لازم است. ها نيست و كفر آن

ر مـدعي  پـس بـر ه ـ  . ها كاذبند خدا و منصب نبوت مدعيان بسياري دارد كه بعضي از آن

دادن معجزه . اي رسا بر صدق ادعايش اقامه كند مقام نبوت لازم است دليلي محكم و بنيه

پس از اگر كسي ادعـاي نبـوت داشـت    . گو با عدل خداوند سازگار نيست به انسان دروغ

در صورت داشتن حسن سابقه و منافي نبودن محتواي دعوتش با منطـق، عقـل سـليم و    (

اي آورد، به عنوان دليل نبوت خود، ادعـايش درسـت و    و معجزه) ها فطرت نيالوده انسان

سازد و مستلزم  نبوتش ثابت است؛ زيرا دادن معجزه به كاذب با حكمت و عدل الهي نمي

  )18. (باشد و محال است ارتكاب قبيح مي

براي اثبات نبوت، نياز به تنصيص از سوي خداوند است و افـراد بـه طـور    : دليل چهارم

معجزه تنصيص فعلي از سوي خدا براي مـردم  . توانند تنصيص دريافت كنند مستقيم، نمي

. اش از سوي خداوند اسـت  پس مثبت صدق دعواي نبوت و نشانه تصديق آورنده. است

  )19. (تنصيص و تصديق خدا نيز مفيد يقين است

  )20(نقد و بررسي ادله مذكور 
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خـرق عـادت   (وردن معجـزه  مطابق دليل اول، كسـي كـه قـادر بـرآ    : اشكال بر دليل اول

امـا ايـن دو   . نيز هست) خرق عادت غير ملموس(باشد، قادر بر ارتباط وحياني ) ملموس

خرق عادت از يك سنخ نيست، بلكه يكي از ناحيه قدرت است و ديگري در ناحيه علم، 

چه اشكالي دارد كسي از ناحيه قدرت خرق عادت كند، اما از ناحيه علم نتوانـد؟ تبـديل   

كند، ولي نشـانگر   العاده را اثبات مي قدرت خارق …القمر و يا  به اژدها يا شق شدن عصا

العاده  العاده نيست، در حالي كه براي پذيرش دعاوي مدعي نبوت، بايد علم فوق علم فوق

  )21. (او ثابت شود

قـدرت بـر انجـام كـار     : انـد  ها هر دو از مقوله قدرت اين: توان گفت در پاسخ، مي: پاسخ

خـواهيم قـدرت    با اين بيان، مـي . ارتباط مستقيم با خدا) يا استعداد(لعاده و قدرت ا خارق

  .بر ارتباط را اثبات كنيم، نه علم را

لازمه استدلال مذكور اين است كـه خداونـد معجـزه را در اختيـار     : اشكال بر دليل سوم

نند دست معناي اين سخن آن است كه افراد كاذب نبايد بتوا. دهد شخص كاذب قرار نمي

شـود كـه    العاده بزنند و در نظام هستي، تصرفي داشته باشند، اما ديده مي به كارهاي خارق

پس طبق اسـتدلال مزبـور،   . اند العاده زده اند كه دست به كارهاي خارق افراد بسياري بوده

هـا را   القول دانست و لازمه چنين سخني اين است كـه قـول همـه آن    ها را صادق بايد آن

هـا را   پـس بايـد آن  . شـود  ، در حالي كه تناقضات فراواني در اقوالشان ديـده مـي  بپذيريم

  )22. (گو دانست كه اين با اصل استدلال ناسازگار است دروغ
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با توجه به مفهوم معجزه، تكيه استدلال مزبور بر اين است كـه حكمـت خداونـد    : پاسخ

بـه   -شـود  خاصه ارائه مـي  يعني، آنچه كه به عنوان دليل بر نبوت -مانع از صدور معجزه

العـاده، چـه داراي اوصـاف     معناي اين سخن منع مطلـق امـور خـارق   . دست كاذب است

بنابراين، ممكن اسـت كسـاني پيـدا شـوند كـه      . باشد معجزه و چه فاقد اين اوصاف، نمي

كارهاي خارق عادتي انجام دهند، ولي ادعاي نبوت نداشته باشند يا ادعا داشته باشند، اما 

شود، انجام دهند يا ادعـا   شود يا مانند آن آورده مي ارق عادتي، كه مغلوب واقع ميكار خ

گـو   هـاي ديگـر، دروغ   العاده بياورند و مغلوب هـم نشـوند، ولـي از راه    كنند و كار خارق

ها، هيچ يك با حكمت خداوند منافـاتي نـدارد؛ زيـرا     اين. بودنشان براي مردم ثابت شود

  .نبوت كسي را در پي ندارند هيچ كدام معجزه نيستند و

مطابق دليل مزبور، غير از . دليل ارائه شده اعم از مدعاست: اشكال ديگري بر دليل سوم

منـد باشـد، در حـالي كـه بسـياري از       العـاده بهـره   مدعي نبوت، نبايد كسي از امور خارق

  )23. (دهند انگيز انجام مي گويان جهان كارهاي شگفت دروغ

زه، مطلق خرق عادات نيست، بلكه بر اساس تعريفي كـه از معجـزه   منظور از معج: پاسخ

ادت باشد، مغلـوب نشـود، بـه عنـوان دليـل      ارائه شده كارهايي معجزه است كه خارق ع

اما . ها را بياورد تواند آن نبوت ارائه گردد، بدان تحدي كنند و غير پيامبر واقعي، كسي نمي

ها را نداشته باشد، صدورش از غير انبيا و افـراد معمـولي محـذوري     اگر تمام اين ويژگي

اني بودن دلالت معجزه شـده  هاي مزبور، شبهات ديگري نيز بر بره علاوه بر اشكال. ندرد
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اي است كه براي اثبات نبـوت آورده   كه ناشي از عدم دقت لازم در معنا و ماهيت معجزه

  .شود نظر مي ها در اينجا، صرف شود كه از طرح آن مي

انـد،   هايي كه قابل به برهاني بودن دلالت معجـزه  ممكن است كسي توهم كند و بگويد آن

نيز به وسيله معجـزه   υحت و حقانيت محتواي دعوت انبيا ادعاي اين را هم دارند كه ص

اما اين توهم باطل است؛ زيرا معجزه دلالت مطابقي بر صـحت معـارف و   . شود اثبات مي

آن مدعيات بـه بـراهين عقلـي و    . كردند، ندارد مردم را به آن دعوت مي υاصولي كه انبيا 

بوت ملازمه دارد و قايلان برهـاني  شوند؛ معجزه فقط با صدق ادعاي ن ادله ديگر اثبات مي

  .اند بودن آن، بيش از اين ادعايي نكرده

  اقناعي بودن معجزه و ادله آن -ب

هاي پيش، برخي از مستشرقان و كشيشان مسيحي و بـه   بعضي از دانشمندان مسلمان سده

ها، گروهي از نويسندگان مسلمان معاصر بر اين باورند كه معجزه دليلي قطعي بـر   تبع آن

صدق دعوي رسالت از سوي خدا نيست، بلكه دلالتش بر نبوت، اقنـاعي اسـت؛ بـه ايـن     

و نهايـت چيـزي را كـه ممكـن     . هاست معنا كه براي اقناع نفوس عوام و جلب قلوب آن

گر در ادعايش است يـا اينكـه خداونـد     است ثابت كند، ظن به صادق القول بودن معجزه

اما اينكـه  . اي بر نبوت اوست كثر، شاهد و قرينهپس حدا. چنين قدرتي را به او داده است

  .شود او پيامبر خداست و سخنانش وحي الهي است با معجزه اثبات نمي

معجزه دليلي اقناعي براي بشر نابالغ و كودكي است كـه در پـي امـور    : اند گفته: دليل اول

رد و سـر و  انسان رشد يافته به اين گونه امور تـوجهي نـدا  . آور وغير عادي باشد اعجاب



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١٥

اجتناب  υاستعانت از معجزات و خرق عادات براي پيامبران سلف . كارش با منطق است

ناپذير بود؛ زيرا در آن دوران، راهنمايي به ياري اسـتدلال عقلـي، دشـوار و بلكـه محـال      

  )24.(نمود مي

: گوينـد  داننـد و مـي   و قرآن كريم مطلب مزبور را صادق نمـي  υاينها درباره پيامبر اسلام 

چون دوره پيامبر اسـلام دوره عقـل و منطـق اسـت، نـه دوره اوهـام و خيـالات ذهنـي،         

بـه اذن   -اي غيـر از قـرآن   از اجابت درخواست هر گونـه معجـزه   υبنابراين، پيامبر اسلام

  )25.(خودداري كرده است -خدا

وقتي براهين محكم و روشني بر اصول معارف حقه وجود دارد، افـراد آگـاه و   : دليل دوم

بنابراين، معجزه براي اقناع نفوس عـوام، آن هـم بـه    . بصير نياز به معجزه نخواهند داشت

به تعبير ديگر، خواص نياز به معجـزه  . ها از ادراك حقايق عقلي است دليل قصور فهم آن

  ) 26. (ندارند، بلكه معجزه فقط براي توحيد عوام است

رابطه منطقي بـين مـدعا و دليـل     برهاني بودن دلالت معجزه متوقف بر وجود: دليل سوم

كدام رابطه منطقـي بـين خـرق عـادت و     . باشد اي در اينجا مفقود مي است و چنين رابطه

عجز مردم از مقابله با آن و صدق گفتار مدعي نبوت و حامل شريعت الهي وجـود دارد؟  

اگر پزشـك متخصصـي يـك عمـل جراحـي      : توان گفت اگر اين حرف درست باشد، مي

مشـي فـردي و اجتمـاعي     ام دهد، كارش دليل بر درستي افكار، عقايد و خـط پيچيده انج

ماننـد زنـده كـردن     -انـد  داده به عنوان معجزه انجام مـي  υبنابراين، آنچه پيامبران ! اوست

ها نيست، بلكـه كارهـاي    دليل بر صدق ادعاي نبوت آن υمردگان توسط حضرت عيسي 
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ننـد، بـراي او ارزش و اعتبـاري بـالا قايـل      بزرگي است كه وقتي مردم آن را از كسـي ببي 

آيد و او  گردد و عقولشان در سيطره او در مي هايشان شيفته او مي شوند تا جايي كه دل مي

  ) 27. (نمايد كند و اعتماد و يقينشان را به صدق ادعاي خويش جلب مي ها را اقناع مي آن

  نقد و بررسي ادله مذكور 

به نظر اينان، اعجاز : اند ، بعضي از انديشمندان معاصر گفتهدر نقد اين دليل: نقد دليل اول

العاده چيزي بوده متناسب با دوره كودكي بشر كه عقل و منطق حاكم نبوده و  و كار خارق

 υپيـامبران  . كرده اسـت  هر كس، حتي حكيمان و پادشاهان، خود را با اين كار توجيه مي

 υفقط پيـامبر اسـلام  . جيه و مردم را قانع سازنداند با اين كارها خود را تو نيز مجبور بوده

اما ايـن سـخن، هـم بـه     ) 28. (باشد اش كتاب است، از اين قاعده مستثنا مي چون معجزه

طـور كـه آثـار     قـرآن همـان  . سـازد  لحاظ تاريخي مخدوش است و هم با منطق قرآن نمي

انـد، معجـزات   د و دليلي قطعي و غير قابل ترديد بر وجـود او مـي  » آيات خدا«خلقت را 

كند، دليل قاطع و حجت مسلم عقلي و منطقـي   ياد مي» آيات بينات«را نيز به عنوان  υانبيا

به لحاظ دليل بودنشـان بـر    υو بين معجزات انبيا) 29(شمارد ها بر مي بر صدق آورنده آن

اين دليل لوازم و توالي فاسد ديگري نيـز دارد كـه پـرداختن بـه     . (گذارد نبوت فرقي نمي

  .)ها از حوصله اين نوشتار خارج است آن همه

تواند مسـتقلاً   كه عقل مي -معجزه را براي اثبات معارف مبدا و معاد υانبيا: نقد دليل دوم

كردند، بلكه در موارد مذكور، به برهان عقلي اكتفـا   اقامه نمي -ها نايل شود به ضرورت آن

ي خـدا و برحـق بـودن ادعـاي     آنان معجزه را براي اثبات رسالت خود از سو. نمودند مي
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و در دليل بودن معجزه بر صدق دعوي و اثبـات نوبـت بـراي    ) 30(آورند  نبوت خود مي

خواص و عوام مردم هيچ فرقي نيست؛ يعني، اين دلالت براي همگان يكسـان اسـت، نـه    

هـدف از  . نياز از معجزه باشند و فقط معجزه براي اقناع عوام آورده شود اينكه خواص بي

سيطره بر عقل و روح نيست، بلكه نشان دادن دليل بر ارتباط با خداست و در اين  معجزه

  .كار، بين عوام و خواص فرقي نيست

برهاني بودن دلالت معجزه به دلايلي كه در جـاي خـود ذكـر شـد ثابـت      : نقد دليل سوم

اي علاوه بر آن، مطابق ادعاي مذكور، هيچ راهـي بـر  . ها نيست است و نيازي به تكرار آن

مانـد، بلكـه بـه يـك      شناخت مدعيان راستين از كذاباني كه ادعاي نبوت دارند، باقي نمي

پـس در نهايـت، ايـن سـخن بـه      . توان رسالت و نبوت كسي را ثابت كرد معنا، عملاً نمي

  .انجامد انكار اصل نبوت مي

 الفارق است؛ چون نكته ديگر اينكه تشبيه اعجاز به يك عمل جراحي تخصصي، قياس مع

گونه اعمال از حيث ماهيت، بشري است و از راه تعليم و تعلم حاصل شده و مثـل و   اين

شود، بخلاف معجـزه   تر از آن هم ممكن است محقق مي باشد، بلكه كامل نظير براي ان مي

و بالاخره اينكه اگر عقول مردم تسليم حقيقت . كه هيچ يك از اوصاف ذكر شده را ندارد

و . بر حقيقتي ديگر اذعان نمود، در برهاني بودن آن كافي اسـت  كاري شد و دلالت آن را

  .اند معجزات چنين

نقد ادله قايلان اقناعي بودن دلالت معجزه، به سخن غزالي مبني بر قرينـه و شـاهد    در پي

اي انتقـادي   بودن معجزه بر نبوت و عدم افاده يقين بر صـدق ادعـاي آورنـده آن، اشـاره    
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راهـي بـراي    υمعجزه دليل مستقلي بر نبوت نباشد، انبيـاي الهـي  اگر : شود و آن اينكه مي

پـس  ) 32. (انـد  اثبات نبوت براي توده مردم دور از تمدن و فرهنگ عصـر خـود نداشـته   

را از راه عملـي   υها فقط بايد براي تعداد خاصي كـه امكـان شـناخت پيـامبران     نبوت آن

 υدك مخاطب مسـتقيم دعـوت انبيـا   اند، ثابت شده باشد و در نتيجه، همان تعداد ان داشته

تر مردم در اعصار گوناگون، نه قدرت شناسايي رسولان را داشته باشند و نه  باشند و بيش

و اين منافي با غرض ارسـال رسـل و خـلاف    . ها باشند مشمول دعوت و طرف سخن آن

  .گزارش تاريخ است

  پاسخ به چند سوال

چند سـوال احتمـالي كـه دربـاره دلالـت       در پايان، به منظور تكميل بحث، به اختصار، به

  :گوييم اقناعي مطرح است، پاسخ مي

بر فرض اينكه دلالت معجزه بر نبوت برهاني باشد، دلالت اقناعي تا چـه حـد معتبـر     -1

  است؟

به مقتضاي حكم عقـل، ايـن نـوع دلالـت كـافي نيسـت؛ چـون        : توان گفت در پاسخ، مي

تـر از   كند، در حالي كه عقل به كم ه ظن ميگردد و حداكثر، افاد موجب حصول يقين نمي

اما در متون ديني، بر اعتبار اين نوع دلالـت  . دهد يقين، از راه استدلال منطقي رضايت نمي

صحه گذاشته شده است؛ زيرا آنچه در بيانات ديني بر آن تاكيد گرديده، حصـول علـم و   

ي و عملـي فقهـاي   يقين در مسائل اعتقادي است بخصوص اين نكته كه در رسـائل علم ـ 

اين علم و يقين نيز . عظام نيز آمده است كه مسلمان بايد به اصول ديني يقين داشته باشد
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لازم نيست حتماً از راه برهان عقلي حاصل شده باشد، بلكـه اگـر از طريـق اقنـاعي هـم      

  )33. (حاصل شده باشد، كافي است

  ده است؟در متون ديني، با چه لحني از دلالت معجزه سخن گفته ش -2

علامـت روش و  (=» آيه«نظير ) 34(ظاهر تعابيري كه قرآن كريم براي معجزه به كار برده 

دليـل واضـح و   (=» بينـه «، )چيزي كـه هميشـه اقتضـاي صـدق نمايـد     (=» برهان«، )قاطع

و امثال آن، مفيد آن است كه معجزه دليلي قطعـي  ) روشنايي و آگاهي(=» بصيره«، )آشكار

تمـام  ) خاص و عـام (ي كه با ارائه معجزه ديگر، حجت برهمگان بر نبوت است، به نحو

» بصـيره «قرآن ايمان كسي را كه به استناد معجزه مومن شـده، ايمـان بـر اسـاس     . شود مي

عـلاوه بـر آنچـه گذشـت، لحـن      ) 35. (شمارد مي» ضلاله«داند و كفر در مقابل آن را  مي

اي است كه دقيقاً برهـاني   ه گونهب -است υكه معجزه پيامبر اسلام -تحدي در قرآن كريم

  .رساند مي υبودن دلالت اين معجزه جاويدان را بر حقانيت نبوت رسول اكرم 

از سوي ديگر، بيان روايات نيز در اين زمينه، به شكلي، تقريباً مبين دلالت برهاني معجزه 

هـا الا  المعجـزه الله لا يعطي «: خـوريم  است، بخصوص وقتي با تعابيري از اين قبيل بر مـي 

معجـزه نشـانه   ) 36(»انبيائه و رسله حججه ليعرف به صـدق الثـادق مـن كـذب الكـاذب     

دهد تا به وسيله آن،  هاي خود نمي روشني است از سوي خدا كه جز به پيامبران و حجت

لكـيلا تخلـو ارض االله مـن حجـه     «: و نيـز . گو باز شناسانده شوند گو از دروغ افراد راست

اي  تا زمين از حجتي كه بـه همـراه خـود نشـانه    ) 37(؛ »قالتهيكون معه علم علي صدق م

ايـن  . برافراشته و شناخته شده براي درستي و حقانيت سخن خويش دارد، خـالي نباشـد  
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اي از دلالـت معجـزه تاكيـد دارد كـه حجـت را تمـام        نوع بيانات به طور صريح، بر جنبه

  .كند مي

د؛ آيا صرفاً از راه معجزه ودلالت برهـان آن،  ان گرويده چگونه به آنها مي υپيروان انبيا  -3

  هاي ديگري هم وجود داشته است؟ بردند يا راه به صدق ادعاي آنان پي مي

 υاگر چه راه اعجاز راهي عام و همگاني براي شناخت انبياي الهـي  : در پاسخ، بايد گفت

قانيت آنان صـرفاً  منحصر به اعجاز نبوده و لزوماً اعتقاد به ح υبوده است، اما تصديق انبيا

و تصـديق   υشـد، بلكـه اجابـت دعـوت انبيـا      از طريق دلالت برهاني معجزه حاصل نمي

هايشان ممكن است معلول علل و اسباب گوناگوني باشـد كـه    حقانيت آنان از سوي امت

گـام   υهاست؛ چه بسا، بسياري از مردم اقناعاً در مسـير پيـروي از انبيـا    معجزه يكي از آن

  )38. (آنكه برهاني قاطع پشتوانه گرايش آنان باشد بينهاده باشند، 

  ها نوشت پي

از جمله كساني كه اعتقاد دارد راه اثبات نبوت منحصر به معجزه اسـت، مرحـوم مـلا     -1

عبدالرزاق لاهيجي، سرمايه ايمان در اصول اعتقـادات،  : به. ك.ر. عبدالرزاق لاهيجي است

  .96تصحيح صادق لاريجاني، ص 

بـردن بـه صـدق     هاي كلامي، علاوه بر راه معجزه، طرق ديگري نيز براي پي در كتاب -2

 -1: ادعاي مدعيان نبوت و تشخيص نبي راستين از متنبي مطـرح شـده اسـت؛ از جملـه    

مطالعه در حالات و گفتار مـدعي؛   -2گواهي و نص انبياي گذشته بر نبوت پيامبران حق؛ 
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شـناخت حـق و باطـل و تطبيـق      -4؛ آوري شواهد و قراين درباره صدق مدعي جمع -3

  .…سخن وعمل مدعي با آن و 

؛ مرتضي مطهـري، مجموعـه آثـار،    86، ص 1سيد محمدحسين طباطبائي، الميزان، ج  -3

ــا قــرآن، ج 422، ص 4ج ، ابوالقاســم خــوئي، البيــان 1220، ص 2و 1، همــو، آشــنايي ب

، جعفـر  194يـزدي، راهنماشناسـي، ص     ؛ محمـدتقي مصـباح  34تفسـير القـرآن، ص    في

عبداالله جوادي آملي، پيرامون  62، ص 2سبحاني، الالهيات علي هدي الكتاب و السنه، ج 

  .15وحي ونبوت، ص

  .220مرتضي مطهري، آشنايي با قرآن، ص  -4

  .14عبداالله جوادي آملي، همان، ص  -5

، وي اين مطلب را بـر اسـاس اعتـراض    64، ص 2شبلي نعماني، علم كلام جديد، ج  -6

  .بقره خلاف اين نظر است 285ازي تقرير كرده، اما كلام فخر رازي در ذيل آيه فخر ر

  .23مصطفي ملكيات، جزوه دروس مسائل جديد كلامي، درس  -7

  .95و  94محمدغزالي، اعترافات، ترجمه كياني نژاد، ص  -8

توضـيح  . بايد توجه داشت كه دلالت معجزه بر نبوت عقلي است، نه وضعي يا طبعي -9

بـه سـه قسـم تقسـيم     ) از نظر منشـا آن (در كتب منطقي، دلالت را به حكم استقرار  آنكه

دلالت وضعي دلالتي است كه سـبب آن وضـع   . عقلي -3طبعي؛  -2وضعي؛  -1: اند كرده

اي كه ناشي از وضع اسـت،   با علم به وضع يا آگاهي از ملازمه. بوده و تابع قرار داد است

مثال اين نوع از دلالت، دلالت الفاظ بر معناي و علايـم  . دشو از دال پي به مدلول برده مي
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از لوازم لاينفك اين قسم از دلالت قرارداد . باشد رانندگي بر مقررات مخصوص به آن مي

در عـرف  . ، آگاهي از وضع و در نتيجه، اعتباري و حيثي بـودن آن اسـت  )مواضعه(كردن 

ال پيـام بـه ديگـران و آسـان كـردن      عقلا، براي برقراري ارتباط اجتماعي و سهولت انتق ـ

روشن است كـه  . شود زندگي اجتماعي پذيرفته و آثار واقعي بر اين گونه اعتبارات بار مي

اي در كار نيست و قـبلاً   دلالت معجزه بر نبوت هرگز از اين قسم نيست؛ چرا كه مواضعه

احت واقـع  گيرد، بلكه امري در س ـ اعتبار و قراردادي نسبت به دلالت معجزه صورت نمي

امـا دلالـت   . اي ذهني با قراردادي قبلي داشـته باشـد   پوشد، بي آنكه سابقه لباس تحقق مي

طبعي كه در آن، برحسب اقتضاي طبيعت، از ادلاك آثـار خـارجي بـه حـالات طبيعـي و      

در چنين مواردي، از يك علام . شود، طبع آدمي مقتضي آن است برده مي درماني كسي پي

هماننـد دلالـت سـرخي رنـگ     (بريم،  پي به مدلول مي -رنگ چهره مثل تغييرات -طبيعي

كه در آن، ملازمه ناشي از طبيعت آدمي است كه خود در اثر تجربـه  ) چهره بر شرمساري

البته در ملازمه طبعـي، تقـارن ميـان لازم و ملـزوم عـام و      . براي ايشان حاصل شده است

گوناگوني طبـايع مـردم مختلـف     كند و نيز در اثر هميشگي نيست، بلكه گاهي تخلف مي

با توجه به مفهوم ايـن قسـم   . پي استثناپذيري و اختلاف در آن اقتضاي راه دارد. گردد مي

از دلالت، ناگفته پيداست كه معجزات هرگز از طبع آورنـدگان يـا كسـان ديگـري ناشـي      

ت قسـم سـوم از دلالات، دلالا  . باشـد  نشده و نيز ظهور و بروز حالات طبيعي افراد نمـي 

عقلي است كه سبب آن عقل است، به اين معنـا كـه دلالـت بـين وجـود خـارجي دال و       

اين نـوع ملازمـه بـين    . مدلول ذاتي است و درك دال عقلاً انتقال به مدلول را در پي دارد
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علت و معلول يا بين دو معلولي كه علتي واحد دارند، وجود دارد و رابطـه دال و مـدلول   

مثـال معـروف ايـن قسـم     . قراردادي يا ناشي از اقتضـاي طبـع   اي تكويني است، نه رابطه

يا از مصنوع به صنع است يا مـثلاً، وقتـي عقـل    ) رونده(به موثر ) جاي پا(بردن از اثر  پي

صورت چيزي را درك كند با توجه به محال عقلي بودن، پيدايش امر حادث بدون علت، 

: بـه .ك.ر. (يـا قـرارداد داشـته باشـد     آنكه نيازي به تجربه برد بي پي به علت داشتن آن مي

توانـد   چنان كه گذشت، دلالـت معجـزه نمـي   ) 218ص  2و 1مرتضي مطهري، همان، ج 

اي واقعي وجـود   اش رابطه قراردادي و طبعي باشد و نيز گفته شد كه بين معجزه و آورنده

رد كه بـه  دارد و نيز آنكه اين پديده خارجي عقلاً دلالت بر موثر و علني ماوراي طبيعي دا

. عنايت خاص او و به واسطه اتصال آورنده معجزه با او چنين چيزي تحقق يافتـه اسـت  

شود كه دلالت طبيعـي   يادآوري مي. بنابراين، دلالتش عقلي و منطقي و از قسم سوم است

و عقلي اعتباري نيست، بلكه به نحو واقعي است، با ايـن تفـاوت كـه در دلالـت طبعـي،      

باشد و عموميت و كليت ندارد؛ استثنا و تخلف  لول در حد اقتضا ميملازمه بين دال و مد

شود، اما در دلالت عقلي، اين رابطه علي و معلولي  پذيرد و دچار تغيير و دگرگوني مي مي

  .دارد و هميشگي است و استثنا بر نمي

  .220و  219، ص 2و 1مرتضي مطهري، همان، ج  -10-11

  .18 عبداالله جوادي آملي، همان، ص -12

ادلـه عقلـي   : نويسـد  قاضي عضدالدين عبدالرحمن ايجي در توضيح اين مطلب مـي  -13

ذاتاُ با مدلولات خـود ارتبـاط دارنـد، در حـالي كـه در معجـزات چنـين ارتبـاطي ديـده          
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دلالت سمعي نيز مستلزم دوراست، زيرا ادله سـمعي متوقـف بـر صـد نبـي       …شود نمي

  قاضـي : بـه .ك.ر. بـه همـين مطلـب برسـيم    خـواهيم   است، ولي ما از طريق معجـزه مـي  

  .238، ص 8عضدالدين الابجي، شرح المواقف، ج 

، 189، 180بيني اسلامي، وحي و نبوت، ص  اي بر جهان مرتضي مطهري، مقدمه -14-15

  .27، مصطفي ملكيان، همان، درس 87، ص 2جعفر سبحاني، همان، ج / 190

سيد احمدصفايي، علـم كـلام،   / 86-84، ص 1سيدمحمدحسين طباطبائي، همان، ج -16

  .105-103، ص 2ج

نوشته شهيد  220ص  2و  1برخي از مقدمات اين برهان از كتاب آشنايي با قرآن ج  -17

  .مطهري اخذ شده است

: ؛ اين برهان به نحو ديگري نيز تقرير شده است89و  87جعفر سبحاني، همان، ص  -18

پس كاذب را . كند مسخر كاذب نمي حكيم چيزي از جهان هستي را. خداوند حكيم است

از سوي ديگر، فرض بر اين است كه شخص مدعي مسخر هسـتي  . تصرفي در آن نيست

  .پس او كاذب نيست، بلكه صادق است. است

  .14، ص 21عبداالله جوادي آملي، همان، ص  -19-20

خـود  شود كه برخي از اشكالات ايراد شده بر برهاني بودن دلالت معجزه،  يادآور مي -21

آيـد و   به عنوان دليل اقناعي بودن آن نيز ذكر شده كه بعداً در رديف ادله اقناعي بودن مي

  .شود نظر مي ها در اينجا صرف از ذكر آن

  ).ظاهراً اشكال از ناحيه چارلز براد باشد( 26مصطفي ملكيان، همان، درس  -22-23-24
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علـي شـريعتي،   / 16، 15ص  االله پيمان، فلسفه تـاريخ از ديـدگاه قـرآن،    حبيب -26 -25

  .506-502شناسي، ص  اسلام

  .سيد محمدحسين طباطبائي، همان: به. ك.ر -27

  .87، ص 2جعفر سبحاني، همان، ج  -28

  .189ص / 184بيني اسلامي، ص  اي بر جهان مرتضي مطهري، مقدمه -30 -29

  .83، ص 1؛ سيد محمدحسين طباطبائي، همان، ج 84و  83همان، ص  -31

  .170شهري، فلسفه وحي و نبوت، ص  محمدمحمدي ري: به. ك.ر -32

شناختي در مسائل ديني و اعتقادي پذيرفتـه شـده و    رسد نوعي يقين روان به نظر مي -33

لازم باشـد يقـين عقلـي و منطقـي صددرصـد      ) در امور اعتقادي(جا  چنين نيست كه همه

  .براي انسان حاصل شود

فاوتي استعمال كرده؛ از جمله، به معناي آنچه كـه از  را به معناي مت» آيه«قرآن كريم  -34

تر از معجـزه دارد و در مفهـوم    معنايي عام» آيه«بنابراين، . شود آن عرفاً به معجزه تعبير مي

بـراي نمونـه، در   . عام خود، چيزي است كه به وجهي، بر حقيقتي وراي خود دلالت دارد

برمعجـزه، آيـه اطـلاق شـده      …و  49و  45: ، آل عمران101: ، اسرا64: ، هود211: بقره

  .است

. »قل انما ادعو الي االله علي بصيره انا و من اتبعن و سبحان االله و ما انا من المشركين -35

  )108: يوسف(

  .7، ص 11محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج  -36
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  .168، ص 1محمدبن يعقوب كليني، اصول كافي، ج  -37

  .د رجبي و جزوه درسي ايشان درباره اعجازبا استفاده از بيانات استا -38

 


